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 هاي اجتماعي( رويكردهاي مديريت بحران )با تأكيد بر بحران اصول، مباني و
 

 عليرضا سوري 24/03/94تاريخ دريافت مقاله 

 15/04/94تاريخ پذيرش مقاله 

 98-139صفحات: 

 چكيده

گيـري تهديـدها و    ها در ذات خود بستر شکل ناپذير در زندگى اجتماعى است. بحران بحران، واقعيتى اجتناب

توانـد نظـام سياسـي و مـديران      ي محيطي بحران، مـي  كه بر حسب نوع، شدت و گسترههايي هستند  فرصت

اي قرار دهند. هدف اين مقاله پرداختن به اصول، مباني و رويکردهـاي   حاكم را در شرايط دشوار و پرمخاطره

شاخصـه  دهـد كـه اصـليترين     باشد. نتايج تحقيق نشان مي هاي اجتماعي مي مديريت بحران با تاكيد بر بحران

شود. به بيان مك كارتي، اصـل مـديريت    جهت مديريت بحران شناخت اصول و عوامل ايجاد بحران گفته مي

بحران، به راه حلي معقول براي برطرف كردن شرايط غيرعادي است بـه گونـه اي كـه منـافع و ارزش هـاي      

 ـ اساسي، تأمين گردند. با توجه به ابعاد محدوديت گيـري و واكـنش،    دد تصـميم ها در شرايط بحران )زمان ان

بايست در تشخي  بحران و يـك موقعيـت    غافلگيري و محدوديت دسترسي به اطلاعات( مديران بحران مي

مسـير   هـاي اساسـي بحـران    ن و شناخت مؤلفـه بحراني دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحليل بحرا

در مواجهه با بحران، چهار عامـل انسـان، فرهنـگ    ريزي نمايند.  صحيح جهت تحديد و مقابله با بحران را پي

تـري   جامعه، ساختار و استراتژي نقش اساسي دارند و هر چه مديران نسبت به اين چهار عامل شناخت عميق

داشته باشند، مديريت آنها در مواقع بحراني موبرتر و نسبت به كنترل آن موفقيـت بيشـتري خواهنـد داشـت.     

در مديريت خود بايد با يك رويکرد نظام منـد، مبتنـي بـر كمتـرين آسـيب و      يك مدير بحران براي موفقيت 

اصل بهبود مستمر، همواره بدنبال يافتن نشانه هاي اوليه خطر يك بحران بـالقوه باشـد تـا بتوانـد در شـرايط      

وقوع بحران، با كمترين خسارت بحران را كنترل كند بنابراين از مباحـث مهـم ايـن مقالـه بررسـي اصـول و       

 باشد.   يکردهاي مختلف به مديريت بحران ميرو
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 مقدمه

زندگي گيرد.  ها، در ورطه بحران ها شکل مي ها و ملت به قول هگل، روح دولت

ابعـاد   هايي همراه بوده و به تدريج كه ها و دشواري بشر از آغاز همواره با ناملايمت

هـاي درون اجتمـاعي در    يافتگي زندگي بيشتر و روابط و همکـاري  اجتماعي و نظام

تـري بـه خـود گرفتـه و در نتيجـه       قالب علايق، منافع فردي و جمعي اشکال عينـي 

هـاي   ي منـافع گروهـي و رقابـت    هايي را در سازمان اجتماعي و در حـوزه  مرزبندي

تـري   ها اشکال جديد و پي يـده  لايمت، اين ناماست سياسي و اجتماعي ايجاد كرده

به خود گرفته است. در عصـر جديـد و شـکوفايي تمـدني و همزمـان بـا افـزايش        

هـا و نيازهـاي اجتمـاعي را افـزايش داده و بـر       هاي مدني كه سطح خواسـته  آگاهي

ي زندگي و حيات اجتماعي و سياسي جوامع سايه افکنده است. در حقيقت،  عرصه

تواند از بحران و پيامدهاي كوتـاه و بلندمـدت آن مصـون     نمياي  امروز هيچ جامعه

ي  ي توسـعه  هـا بخـش جدانشـدني زنـدگي و لازمـه      باشد؛ بنابراين مديريت بحران

گيـري تهديـدها و    هـا در ذات خـود بسـتر شـکل     باشـند. بحـران   پايداركشورها مـي 

توانـد   ي محيطي بحـران، مـي   هايي هستند كه بر حسب نوع، شدت و گستره فرصت

هـاي   اي قرار دهند. افزايش ظرفيت نظام يك كشور را در شرايط دشوار و پرمخاطره

گـويي مناسـب و عادلانـه بـه نيازهـا و       ساختاري و كـاركردي نظـام جهـت پاسـخ    

مردميِ مقابلـه بـا    هاي مقاوم احتياجات مردم، عامل مؤبري براي شکل دادن به سازه

گـرا و يکپارچـه و در    تفکر نظـام  باشد. كنترل و مهار بحران براساس يك بحران مي

ي  نظــر همــه قالــب مــديريت بحــران، ضــرورتي راهبــردي اســت كــه مــورد اتفــاق

هـا در   باشـد وبـر اهتمـام دولـت     نظران مسائل راهبـردي مـي   انديشمندان و صاحب

ورزنـد.   ي مديريتي تأكيد مـي  ي اين سامانه گذاري كلان در استقرار و توسعه سرمايه

هـا  باشـند. بحـران  مـي « مـديريت »ي متفـاوت داراي عنصـر   همه جوامع با نظام هـا 

و قدرت تصميم گيري در مواجهه با مسائل  يرت، بصاند كه تدبير، شجاعتشرايطي



دهد. در چنـين بسـتري، ظرفيـت، كارآمـدي و قـدرت      را از سوي مديران نشان مي

د هاي پي يده و چند وجهي، نمود عيني بـه خـو  انديشه مديران در مواجهه با چالش

بحـران  گـذارد.   و منطق، درايت و دورانديشي خاص آنهـا را بـه نمـايش مـي     هگرفت

شناسي بخش مهمي از فرايند مديريت بحران و پژوهشهاي مربوط بـه آنـرا تشـکيل    

بيني نتـايج   شناسي هم در پيشگيري از بحرانهاي مشابه و هم در پيش دهد. بحران مي

هـاي داخلـي و    بـه بـازيگران عرصـه   آيـد. ايـن حـوزه مطالعـاتي      بحرانها به كار مي

رساند تا با اعمال مديريت بحران از وقـوع يـا گسـترش زيانهـاي      المللي مدد مي بين

مخرب جنگها، خشونتها و بلايا و افزايش ميزان تلفـات و خسـارات جلـوگيري بـه     

عمل آورند؛ بنابراين شناخت هرچه دقيقتـر بحـران، هم ـون هـر حـوزه مـديريتي       

تواننـد   هدايت هرچه مؤبرتر آن كمك كرده و مديران بحران نمـي ديگر، به كنترل و 

 با تفکيك تفصيلي مساله پيشرو آنرا مديريت كنند.

مسئولين و نخبگان فکري در برخورد بـا مشـکلات بحرانهـا، پـس از تجزيـه و      

رسـند كـه بايـد     اي مـي  هاي مختلف به نقطـه  حل ها و راه تحليل آنها و بررسي گزينه

را انتخاب و تصميمي را اتخاذ كنند. در واقع جـوهره مـديريت در    حلي گزينه و راه

شـود. ايـن مطلـب بـويژه در شـرايط بحرانـي كـه حيـات          مي هگيري خلاص تصميم

كند، در چنين شرايطي است كه  اي در خطر است بيشتر صدق مي حکومت يا جامعه

گيـري در   صـميم بنابراين نحوه ت؛ كند استعدادها و تواناييهاي واقعي مديران بروز مي

هـايي نظيـر تـداوم،     تواند با انتخاب گزينـه  اين شرايط حائز اهميت است چرا كه مي

 توقف و اصلاح، بحران را به منظور كسب بيشتر منابع راهبري نمايد. 

با توجه به ماهيت متفـاوت تصـميمات مربـوط بـه بحـران، طبيعـي اسـت كـه         

گيري در شرايط عادي  اي تصميمه گيري در شرايط بحراني با شيوه هاي تصميم شيوه

اي  گيرنده بسيار متفاوت باشد؛ بنابراين بحران تنها وقتي وجود دارد كه عنصر تصميم

گيرنـده عمومـا  داراي سـه ويژگـي تهديـد،       كند و اين درد تصـميم  چنين درد مي



ناپذير در زندگي اجتماعي  ناببحران، واقعيتي اجتباشد.  غافلگيري و فشار زماني مي

هـاي سـنگيني را تحميـل نمـوده و      ها مديران را غافلگير كـرده، هزينـه   بحران. است

قابليت توسعه به وضعيت هاي خطرناد ديگر را دارند. مـديريت بحـران هـا بـراي     

گـذارد و در صـورت    مديران يك فرصت بشمار رفته و كارايي آنان را به نمايش مي

واهـد كـرد. موفقيـت و    عدم موفقيت در كنترل آن، جامعـه را بـا تهديـد مواجـه خ    

شکست مديران بحران در موقعيت هاي مرتبط با بحران به ميزان زيادي بسـتگي بـه   

قدرت تصميم گيري، آموزشـهايي كـه آنهـا بـراي مواجهـه بـا بحـران ديـده انـد و          

خصوصا  ايمان و توكل مديران در انجام مسئوليت جهت مواجـه بـا بحـران را دارد،    

ديران بحران در هدايت و كنتـرل بحـران هـا باعـث     چون بي تدبيري و بي كفايتي م

 شود. سقوط و از بين رفتن يك كشور مي

 

 نظري:   تعاريف وادبيات

  مديريت عبارتست از: علم و هنر به كارگيري مؤبر و كارآمد منابع

گيري، سازماندهي،  ريزي، تصميم افزاري از طريق برنامه افزاري و نرم سخت

رهبري و هدايت و كنترل براي دستيابي به اهداف مورد نظر. 

 (1374:25)رضاييان،

 بينيبحران شرايطي غيرعادي است كه در آن مشکلاتي ناگهاني و پيش-

گيري فوري نياز دارد و درچنين شرايطي، آيد كه به تصميمناپذير پديد مي

ضوابط، هنجارها و قوانين مرسوم ديگر كارساز نيست. هنگام مواجهه با چنين 

توان مطمئن بود كه وضعيت مذكور يك محدوديت )تهديد( وضعيتي نمي

هاي رواني شود يا يك موقعيت )فرصت(. با وقوع بحران، واكنشمحسوب مي

-دهد كه عبارتند از: ناباوري، وحشت، قبول شکست، قضاوتمتعددي رخ مي

نظري، هيجان زياد و مقصر دانستن اين و هاي غلط، اقدامات غير منتظره، كوته

 (1385:20آن. )قديري، 



 توانند  بحران اجتماعي: بحران هاي اجتماعي و تهديد هاي اجتماعي، مي

اقتصادي داشته باشند و معمولا  وقتي اين  جنبه هاي سياسي، اجتماعي و

بحرانها تعادل و امنيت اجتماعي يا نظام قدرت را درمعرض تهديد قرار 

دهند، به نحوي كه واكنش هاي غير عادي، نظامي، پرخاش جويانه و  مي

. گويند بحران اجتماعي پديد آمده است گردد مي خشونت بار ممکن مي

د كه تعادل امنيت و سلامت اجتماعي را به اجتماعي خطرهايي هستن يبحرانها

كنند، اما هم ماهيت و هم منشأ اجتماعي دارند و به  طور جدي تهديد مي

بر هم زننده سياسي، شورش  ي، فشارهاصورتتعارض هاي اجتماعي، نا آرامي

ها و اعتصاب هاي بي مهار براي در خواست هاي سياسي و همانند آن 

 (1385:24ظاهرمي شوند. )قديري، 

 شود كه قبل، حين و بعد  مديريت بحران: به مجموعه اقداماتي اطلاق مي

از وقوع بحران براي جلوگيري از ايجاد بحران، جستجوي دقيق و انديشمندانه 

بحران و كنترل و خاتمه آن در راستاي تأمين منافع ملي و هم نين كاهش 

 (60: 1383گيرد. )عبداللهي،  هرچه بيشتر آبار و عوارض آن انجام مي

 

 ريشه شناسي و معناشناسي بحران:

است كـه خـود مـأخوذ از يـك واژه      1«كرايسيز»برگردان واژه « بحران»اصطلاح 

باشد؛ اين كلمه عموما  در ذهن يك وضعيت غير عـادي، اضـطراري،    طبي يوناني مي

كند. بحران  بار، خشونت آميز و سر نوشت ساز را تداعي مي يبت، مصوحشت انگيز

 ين؛ بنـابرا شـود  هاي مختلفي از حيث انگيزه و چگونگي دوام اطلاق مـي  به وضعيت

بروز نشانه هايي در موارد معين،  ؛ امانمي توان تعريفي كيفي و دقيق از آن ارائه كرد

فـردي  ) يزنـدگ به افراد، در كاربرد گسترده و عام ناظر  . بحرانعلامت بحران است

                                                 
1- Crisis 



يا جمعي(، نظام، كنشها، نهادها و سازمان هاي مرتبط به آنهـا اسـت. بحـران بيـانگر     

تصميم گيري درباره تداوم يا عدم تداوم پديده ها و امور است. ظهور بحرانها علـل  

متعدد مادي و غير مادي يا عيني و ذهني دارد، ليکن صرف نظر از علل، بحرانها بـه  

ار و كاركرد و ماهيت بايد به گونه اي باشد كه اشخاص يا ديگر هويـت  لحاظ ساخت

تلقي كرده و تجربه نماينـد. يکـي   « بحران»هاي اجتماعي درگير نيز بتوانند آن ها را 

از محورهاي اصلي در هر بحران تأبير بحران بـر نحـوه و نـوع درد خـودو تعيـين      

ز بحـران اسـت؛ زيـرا بحرانهـا     موقعيت خود بازيگران نظام ها يا حوزه هاي متـأبر ا 

گذارنـد.   همواره بر حيات فردي و اجتماعي و شرايط زيستي به طور عام تـأبير مـي  

 (1376:52)كاظمي،

 چيستي بحران:

كه در ابر بروز يك حادبه غيـر مترقبـه    دارد مفهوم كلي بحران اشاره به وضعيتي

فعل باشد. بحـران  دگرگون مي شود. اين حادبه ممکن است يك رويداد بالقوه يا بال

بزنـد  را بـرهم  و پايـداري  مختـل  آن قسـمتهايي  اصـلي  نظمكه  از وضعيتي عبارت

در  عامـل  ،نيسـت.غافلگيري نظمـي  بـي  به حالت مرتبه كه تمام تجلي .بحران چيزي

همه ي بحرانهاست. بحران را يك لحظه تعيين كننده، نقطه برگشتي بـراي بهتـر يـا    

 (19: 1366بدتر شدن وضعيت و يا مقطع حياتي نيز تعريف كردند. )كاظمي،

در تعريف ديگر، وضعيتي ناپايدار كه در آن ترييـري ناگهـاني در يـك يـا چنـد      

يـان شـده اسـت. بحـران را     گـردد، ب  قسمت از عناصر مترير منظم موجود ايجاد مـي 

برخي به معني وضعيتي كه معادل فرصت خطرناد است، يعني تركيبي از تهديـد و  

گـردد كـه تهديـد     فرصت در نظر گرفته اند. بطور كلي بحران به وضعيتي اطلاق مي

شديد، عدم قطعيت و با احساس فوريت همراه اسـت. ترييـر ناگهـاني، شـديدتر از     

د آميز، از جمله معيارهـاي تعريـف بحـران هسـتند؛     حالت عادي و غافلگيري تهدي

 .(22: 1386بنابراين، خصوصيات عمده بحران عبارت است )جمعي از نويسندگان، 



 . فرصت و زمان كم براي واكنش نسبت به آن1

 . وجود اطلاعات ناق ، نامعتبر و مشکود در هنگام وقوع حادبه2

 (  23: 1386عي از نويسندگان، . تهديد كردن منابع طبيعي و يا زندگي بشر )جم3

 
 گانه بحران : خصوصيات سه1شكل 

به عنوان بخشي جدايي ناپذير از محيط خود تلقي كرده  را ها بايد بحران سازمان

ها معمولا  وظيفه سـازماني را   و مديريت بحران را از اهداف كلي خود بدانند. بحران

ها در بحران با كارهاي روزمره و روتين بـه دليـل عـدم     گيري كنند. تصميم ايجاد مي

 (2007،(1) قطعيت و پي يدگي نسبي بالاي آنها تفاوت دارند. )ديراستين

 

 بحران و ويژگيهاي آن:

، ادبيـات معاصـر و از جملـه ادبيـات علـوم      «بحران»اي هم ون  شايد كمتر واژه

 هاي علمي مختلف را درگير ساخته باشد. اجتماعي را به خود مشرول داشته و رشته

و  باشـد  متفاوت مي 3«وضعيت اضطراري»است كه از  2«بحران»معادل انگليسي واژه 

مهمترين عامل تفاوت اين دو وضعيت در وجود يا عـدم وجـود كنتـرل بـر صـحنه      

پيش رو است. در وضعيت اضطراري سيستم مـديريتي از توانـايي لازم بـراي اداره    

برخـوردار اسـت و در اصـطلاح بـه آن مـديريت      غيـر عـادي ناشـي از آن    شرايط 

                                                 
1- Dearstyne 

2- Crisis 

3- Emergency  



كند كه قـدرت   م ميدر حالي كه وضعيت بحراني، شرايطي را فراه گويند اضطراري

گفتـه  شود و به آن مديريت بحران كنترلي سيستم مديريت به چالش جدي كشيده مي

باشـيم.   . در سطوح پائين تر از اين دو مفهوم، ما با مديريت سوانح روبرو ميشود مي

بر اين باورند كه بحران ها جزش ويژگـي هـاي    1بسياري از محققان از جمله روزنتال

بخصوص قرن بيستم و بيست و يکم بوده و نمـي تـوان ديگـر    بارز جوامع امروزي 

آنها را به مثابه عوامل خارجي زندگي روزمره و تهديداتي كه در مکاني دور دسـت  

در كمين انسانها است تلقي نمود، بلکه به بخشي از دنياي ما و جزئي از شيوه و راه 

 .( 1989و رسم زندگي انسانها تبديل شده است )اوريل روزنتال، 

                                                 
1- Rosenthal 



 بحران ها از ديدگاه پارسونز

 بحرانها را به سه دسته تقسيم كرده است كه عبارتند از: 1آنتوني پارسونز

 

 
 

 پارسونز آنتونيبه لحاظ زماني از ديدگاه  : بحران ها2شكل 

 

گونـه علامـت هشـداردهنده قبلـي      هـا داراي هـيچ   اين بحرانهاي فوري:  بحران

بـراي  يزي خاصـي  ر تحقيق در مورد آنها و نيز برنامهها نيز قادر به  نيستند و سازمان

 د.مي باشدفع آنها ن

تـوان آنهـا را    شوند. مـي  ها به آهستگي ايجاد مي اين بحران هاي تدريجي: بحران

 متوقف يا از طريق اقدامات سازماني آنها را محدود ساخت.

 ـ      هـا هفتـه   دار: اين بحران هاي ادامه بحران ه طـول  هـا، ماههـا و يـا حتـي سـالها ب

هـاي متفـاوت    هـا در موقعيـت   هاي مواجهه شدن با اين بحران انجامند. استراتژي مي

ايـن وقـايع دارد.    فراگيـري بستگي به فشارهاي زماني، گسـتردگي كنتـرل و ميـزان    

 (1387:6)بهاري، 

با توجه به سه عامل شـدت تهديـد، تـداوم زمـاني و      حالات مختلف بحران:*

 بـراي يـك بحـران قابـل تصـور اسـت كـه         مختلفـي درجه آگاهي از بحران، حالات 

 عبارتند از:

: در اين وضعيت تهديد شـديد، زمـان كوتـاه و    وضعيت كاملاً بحراني )شديد(

                                                 
1- Antoni Parson 



عمده به خطر افتاده و تهديـدات    هاي مخرب. لذا اهداف غافلگيري هست مثل زلزله

لا  آمـده كـام   گيري نيز بسيار كم است و حادبـه پـيش   اساسي و فرصت براي تصميم

تـوان از   غيرمنتظره بوده و همه را غافلگير كرده است. در چنين وضعيتي ديگر نمـي 

العمل استفاده كرد. مـديريت بـيش از هـر     هاي معمول براي نشان دادن عکس روش

چيز به تجربه، مهارت، سرعت، هوشمندي،خلاقيت و موقعيت سنجي نيـاز دارد. از  

و تحليـل اطلاعـات نيسـت بايـد      آوري و تجزيـه  آنجا كه فرصت كافي براي جمـع 

 هرچه سريعتر اطلاعات موجود را ارزيابي و نسبت به آن اقدام شود.

: در اين وضعيت تهديد شـديد اسـت، بحـران پـيش     وضعيت نوظهور )بدعتي(

گيري وجـود دارد.   باشد ولي فرصت كافي براي تصميم آمده هم كاملا  غيرمنتظره مي

به ملي كردن كانال سوئز كه در نهايت منجر به بعنوان مثال تصميم جمال عبدالناصر 

دخالــت نظــامي مشــترد انگلــيس و فرانســه در مصــر گرديــد. بــديهي اســت كــه 

آوري و تجزيـه و تحليـل اطلاعـات و     گيران بايد از اين فرصت براي جمـع  تصميم

 هاي گوناگون به بهترين وجه استفاده كنند. حل يافتن گزينه مناسب از ميان راه

: در اين حالت هم تهديد كم اسـت و هـم فرصـت بـراي     و آرام وضعيت بطئي

گيري بسيار زياد، ولي حادبه غيرمترقبه است مثل تصميم مارشـال دوگـل در    تصميم

بيرون كشيدن ناوگان مديترانه اي فرانسه از سازمان ناتو. اين تصميم ناگهـاني بـراي   

اي منافع حياتي امريکـا  مقامات امريکايي نگراني هايي را بوجود آورد اما تهديدي بر

گيـران فرصـت كـافي     محسوب نمي شد. طبيعي است كه در چنين وضعيتي تصميم

آوري اطلاعات و بحث و گفتگو دارنـد، بـويژه آنکـه چـون تهديـد هـم        براي جمع

تواننـد   جدي نيست افراد كمتر دچـار اضـطراب و دسـتپاچگي هسـتند و بهتـر مـي      

 گيري كنند. تصميم

: در اين حالت بحـران پـيش آمـده تهديـد     ي )ويژه(وضعيت موردي يا تصادف

اساسي بوجود نياورده است ولي هـم غـافلگيري شـديد اسـت و هـم زمـان بـراي        



كـه تهديـدي بـراي     1956، مثل شورش مجارستان در سال است گيري كوتاه تصميم

گرديـد و يـا بحـران گروگـانگيري در      اهداف سياست خارجي امريکا محسوب مـي 

گيـري درسـت    . در چنين حالتي اگر تصـميم 1358هران در سال سفارت امريکا در ت

گيران كند.  تواند تشديد شده و تهديد زيادي را متوجه تصميم انجام نشود بحران مي

كنند در نتيجه بعـدا    گيران به آن توجه كافي نمي غالبا  چون تهديد زياد نيست تصميم

 شوند.   گرفتار مي

العمـل   عکـس  د شـديد اسـت و زمـان   : در اين وضعيت تهديوضعيت انعكاسي

بيني بـوده   اي قابل پيش جود ندارد چون از قبل، وقوع حادبهكوتاه، ولي غافلگيري و

است. مثل محاصره برلين پايتخـت آلمـان در روزهـاي پايـاني جنـگ جهـاني دوم       

بايـد از قبـل، خودشـان را     گيـران   توسط نيروهاي شوروي. در چنين حالتي تصـميم 

هـاي لازم   تا بتوانند در زمان كوتاه تصـميم  نين بحراني آماده كردهبراي مواجهه با چ

 را بگيرند.

بينـي شـده. در ايـن     : تهديد شديد، زمان بلنـد و پـيش  اي( بحران تعمقي )برنامه

حالت تهديد شديد است ولي زمان كـافي بـراي عکـس العمـل وجـود دارد و هـم       

گيـران   مثل بحران برلن. در اين وضـعيت تصـميم  ، بيني بوده است  بحران قابل پيش

توانند مقدمات كار را از قبل فراهم كنند تـا غـافلگير نشـوند و هـم فرصـت       هم مي

 آوري اطلاعات و بحث و گفتگو داشته باشند.   كافي براي جمع

: در چنين وضعيتي هم تهديد كم اسـت و هـم زمـان    وضعيت عادي و روزمره

بينـي بـوده اسـت. مثـل      هم بحران از قبل قابل پيش گيري زياد است و براي تصميم

عضويت چين كمونيست در سازمان ملل. اين وضعيت بحراني است كه افراد بـا آن  

شوند و بايد بتوانند طبق روال گذشـته بـا آن مواجـه شـوند      هرچند يکبار درگير مي

 هاي مقابله با آنها از قبل پيدا شده است. معمولا  روش

العمـل   :در چنين شرايطي تهديد كم است، زمان عکساجرائيوضعيت اداري و 



بيني است. مثل درخواست كمك نظامي هندوستان. در اين  كوتاه و بحران قابل پيش

بيني بوده است بايد مقدمات  حالت چون تهديد شديد نيست و از قبل هم قابل پيش

آمـده اسـت    كار از قبل فراهم شده باشد تا در فرصت كوتاهي هم كه بحران بوجود

 .(43-34: 1366)كاظمي،بتوان بهترين تصميم را گرفت 

 

 
 

 : حالات مختلف بحران با توجه به عامل شدت تهديد،3شكل 

 تداوم زماني و درجه آگاهي از بحران

 

 هاي بحران: ها و ويژگي شاخص *

هاي بحران و يا يك موقعيت بحراني براي نهادهاي  ها و ويژگي شناخت شاخصه

گير )مديريت بحران( يك امر ضروري است و به آنـان كمـك    و تصميمساز  تصميم

ها متمايز كرده و مسـير مـديريت    كند تا حوادر و رخدادهاي عادي را از بحران مي

هاي لازم جهت پيشـگيري و مهـار بحـران را بـا اسـتفاده از       بحران را ترسيم و اقدام

 ـ   ابزار و فنون خاص مهار بحران به هـا در   ه ابعـاد محـدوديت  كار گيرند. بـا توجـه ب



گيري و واكنش، غافلگيري و محدوديت دسترسي  شرايط بحران )زمان اندد تصميم

بايست در تشخي  بحران و يك موقعيـت بحرانـي    به اطلاعات( مديران بحران مي

هاي اساسي  دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحليل بحران و شناخت مؤلفه

ي بحـران و...( مسـير    وابق و پيشينه، منابع بحـران، گسـتره  بحران )ماهيت بحران، س

 (53: 1379ريزي نمايند. )تاجيك،  صحيح جهت تحديد و مقابله با بحران را پي
 

 شناختي ها بر اساس مطالعات روان هاي بحران : خصوصيت4جدول 

 شناختي ميلرو ايسكو و جامعه

طـول مـدت آن همـواره    باشـد، اگرچـه    بحران، موقعيتي كوتـاه مـدت و حـاد مـي     1

 نامشخ  است

 بحران، ايجاد كننده رفتاري غالبا  آسيب شناسانه است. 2

 كند. بحران اهداف طرف هاي درگير را با تهديد مواجه مي 3

بحران امري نسبي،آن ه را كه براي يکي بحران باشد، ممکن اسـت بـراي ديگـري     4

 بحران نباشد.

 بحران ايجاد كننده تنش )فيزيکي و اضطراب( در ارگانيسم است.  5

 

بحران هاي سياسي،  شاخص هاي ين موقعيت بحراني از ديدگاه من كارتي:

 تـنش،  نظير هر بحران ديگر، يك سلسله شاخ  هاي عام هم ون: فشردگي زمان،

)معاونت سياسـي  استهلاكي طولاني و ... دارند.  جدي نسبت به اهداف اولويت دار،

 (27: 1381نمسا، 

 

 

 

 

 



 : شاخص هاي ين موقعيت بحراني از ديدگاه من كارتي5جدول 

 افتد. اهداف اولويت دار در تصميم گيري به خطر مي 1

 شود. زمان موجود براي پاسخ دهي پيش از انتقال تصميم محدود مي 2

 طلبد. منابع فوق العاده مي 3

است كه شرايط جديـد ناشـناخته اي را آفريـده و ايـن      پيش زمينه بروز رويدادهايي 4

 بخشد كه كنترلي بر رويدادها وجود ندارد. احساس را قوت مي

نيازمند تصميم گيري تحت شرايط وخيم و در زمان محدود، بـا اتکـا بـر اطلاعـات      5

 ناق  است.

 ماهيت و آبار طولاني و استهلاكي دارد.  6

 

 بحراني در جامعه:شناخت بحران وپديده هاي 

كمتر نسلي را سـراغ داريـم كـه    »گويد:  ريمون آرون جامعه شناس فرانسوي مي

احساس نکرده باشد كه در حال بحران يا به عبارت ديگر در نقطه چـرخش تـاريخ   

در علوم سياسي هر جا كوششي براي نظريه پردازي انجام گرفته، در « برد. به سر مي

نظمي و بحران در جامعه و تجـويز تـدابير لازم    بي جهت تشخي  و شناخت منشأ

. ( 1377:334به منظور مقابله با آن بوده است )ريمونآرون، ترجمه محمد مشـايخي، 

همه نظريه پردازان سياسي سعي كرده اند عناصر ببات بخش جامعه را ارزيابي كنند 

ات و توان مانع از آن شد كـه رقابـت هـا، تضـادها، تعارض ـ     و دريابند كه چگونه مي

كشمکش هاي سياسي باعث فروپاشـي و تجزيـه جامعـه نشـود.افلاطون و بحـران      

و بحران آمريـت، جـان لاد و بحـران     زعدالت، ماكياول و بحران ببات، توماس هاب

مشروعيت، ادموند برد و بحران مدنيت، ماركس و بحران سـرمايه داري، روسـو و   

ام به نحوي مشـاهدهگر بـروز   بحران اخلاقيات و ديگر نظريه پردازان معاصر هر كد

بي نظمي در جامعه عصر خويش بوده اند و انديشه هاي آنان در اطراف پديده هاي 

بحراني شکل گرفته است.درد ما از بي نظمي و عوامل آن در اجتماع معلول بيـنش  



ما از فطرت انسان و نيروهاي موبر در نظم و انجـام جامعـه اسـت. ايـن عوامـل را      

ه عمده طبيعي و مصنوعي در دو سـطح مختلـف فـرد و اجتمـاع     توان به دو گرو مي

طبقه بندي كرد. اصولا  عوامل طبيعي بر هم زننده نظـم و موجـد بحـران خـارج از     

قدرت و اراده بشر است. لاجرم حيطه عمـل انسـان بـراي پيشـگيري، تشـخي  و      

انسـان  گردد كه معلول رفتار، پندار و كـردار خـود    تدبير، منحصر به پديده هايي مي

باشد. از اين جهت است كه مقولـه مـديريت بحـران در آغـاز چـارچوب علـوم        مي

رفتاري مطرح شد و بسياري از نظريه ها و فرضـيه هـاي مربـوط بـه آن در همـين      

قلمرو شکل گرفته است. در اين راستا ما با تشريح اجمـالي مفهـوم بحـران بـدنبال     

رانهاي اجتماعي هستيم.از نظـر  ابزار نظري و عملي مناسب براي شناخت، تحليل،بح

توان دو رويکرد يا دو ديدگاه براي تعريف بحران در نظـر   محققين علوم سياسي مي

 گرفت:

در اين روش رفتار افراد يا گروههايي كه در كـار تصـميم    روش تصميم گيري:

گيري و تدبير بحران دخالت دارند مورد نظر است، از اين ديدگاه بحـران وضـعيتي   

 است كه:

 كند. هدفهاي عالي و حياتي عامل تصميم گيرنده را تهديد مي به 

 كند. زمان واكنش را براي اتخاذ تصميم عقلاني محدود مي 

 كنند. عناصر و عوامل تصميم گيرنده را با بروز ناگهاني خود غافلگير مي 

در واقع در اين تعريف سه عامل تهديد، زمان تصميم گيري و عنصر غافلگيري 

 (1376:53في براي وجود بحران است. )كاظمي،شرط لازم و كا

در اين روش بحران عبارت است از وضعيتي كه نظم سيسـتم  روش سيستمين؛

ناميم مختـل كـرده و ببـات و     اصلي يا قسمت هايي از آن را كه ما سيستم فرعي مي

زند. اين سيستم ممکن است نظام ملي باشد يا نظـام منطقـه    پايداري آن را به هم مي

ن المللي. از زاويه نگاه به خصوصيات شـرايط بحراني،مـي تـوان بحـران را     اي و بي



 وضعيت تنش زايي بين دولت وجامعه تصور نمود كه:

 .بر نظم عمومي وامنيت تابير گذار باشد 

 .پاسخ سريع وفوري را ايجاب نمايد 

 .واكنش فوري شركت كنندگان را به همراه داشته باشد 

  دهد.كنترل بر رويدادها را كاهش 

 .ميل به گسترش تنش وكاربرد منابع فوق العاده در آن ديده شود 

 .اطلاعات در دسترس به شدت كاهش يابد 

 .سازوكارهاي پيشگيري دولتقادر به كنترل آن نباشد 

 .روشهاي جاري براي پاسخگويي به آن كفايت ننمايد 

 .پيامدهاي امنيتي خاصي را در جامعه و يا دولت به همراه داشته باشد 

 هديدكننده ارزشها واهداف موجود طرفهاي درگير باشد. ت

 (1385:24)حسيني،

 

 گيري و مراحل مديريت بحران: شكل

هـاي عـادي )گفتگـو و     اي از اقـدام  مراحل مديريت بحران شامل طيف گسـترده 

نظـر از اتخـاذ هـر يـك از      شـود. صـرف   هاي خشـن نظـامي مـي    زني( تا اقدام چانه

هاي  گيري از يك سلسله كنش مديران بحران ناگزير به بهرهراهبردهاي ياد شده، تيم 

باشد. اين مراحـل   منطقي به منظور سازماندهي راهبرد مناسب جهت مهار بحران مي

 عبارتند از:

 

 

 

 

 



 گيري و مراحل مديريت بحران : شكل6جدول 

 
 

 اصول مديريت بحران:

هـايي   چـارچوب بايست از اصـول و   مديريت بحران در راستاي اهداف خود مي

پـذير   استفاده كند كه دستيابي به اهداف اصـلي بـا كمتـرين هزينـه، ميسـر و امکـان      

دانـد: )مـك كـارتي،     گردد.مك كارتي اصول زير را مرتبط بر مـديريت بحـران مـي   

1381 :61) 

 



 
 

 : اصول مديريت بحران از ديدگاه من كارتي7شكل 

 

 ويژگي هاي مديريت بحران در مهار بحران:

  اندازه سازماندهي نيروهاي مقابله كننده با بحران بيشتر باشد، كنترل هر

 بحران آسان تر است.

  ،هر اندازه ارتباطات بين ارگان هاي مقابله كننده با بحران بيشتر باشد

 مديريت بحران كاراتر است.

  هر اندازه سرعت تصميم گيري مديريت بحران بيشتر باشد، سرعت كنترل

 بحران بيشتر است.

 ر چقدر عوامل بحران براي مديريت بحران آشناتر باشد كنترل آن آسانتر ه

 است.

  ،هر اندازه برنامه ها و وظايف نيروهاي مهار با بحران روشن تر باشد

 كنترل بحران ساده تر است.

به راه حلي معقول براي برطرف كردن شرايط غيرعـادي   مديريت بحران، ولاص



نـد. ايـن   شوند تاكيد دارتأمين  ...و هاي اساسي، به گونه اي است كه منافع و ارزش

هدف در برگيرنده سياست جـاري اسـت و از طريـق فراينـدهاي اجبـار و انطبـاق       

گرفتن بيشترين امتيـازات ممکـن از دشـمن بيانجامـد و      نهايت، پيگيري مي شود تا

)تاجيـك،  هـر گونـه تزلزلـي حفـ  گـردد.       حد امکـان،  موقعيت و جايگاه خودي،

1379:43) 

 

 
 

 هاي مديريت بحران در مهار بحران : ويژگي8نمودار 

 

 چرخه مديريت بحران:

اقدامات با هدف جلوگيري از وقـوع مخـاطرات يـا كـاهش آبـار       . پيشگيري:1

 زيانبار آن.

اقداماتي براي افزايش توانايي در انجـام مراحـل مختلـف مـديريت      . آمادگي:2

ريزي، ايجـاد سـاختارها،    آوري اطلاعات، پژوهش، برنامه بحران. آمادگي شامل جمع

 آموزش، تأمين منابع، تمرين و مانور است.

العـاده بـدنبال وقـوع بحـران اسـت بـا        ارائه خدمات اضطراري و فوق . مقابله:3



ع مختلـف در جلـوگيري از گسـترش خسـارات مقابلـه در      هدف حفاظـت از منـاب  

يابي عوامل ايجاد بحران، اسـتفاده   حوادر بحراني شامل شناسايي دامنه بحران، ريشه

 از ابزارهاي انساني، اطلاعاتي و فيزيکي مورد نياز براي مقابله با بحران است.

بـه  بازگرداندن شرايط يك سـازمان آسـيب ديـده پـس از بحـران      . بازسازي: 4

هـاي سـازمان موفـق و كليـه ضـوابط ايمنـي.        شرايط عادي با درنظرگرفتن ويژگـي 

 (1379:47)تاجيك، 

 

 
 

 : چرخه مديريت بحران9نمودار 

 

 الگوهاي رايج مديريت بحران

مهم ترين شاخصه تفاوت بين بحران ها و مديريت بـر آنهـا، در شـيوه و نحـوه     

موانع پيشگيري كننده از بحـران و عناصـر   باشد. لذا هر قدر  كنترل و اداره بحران مي

و اركان كنترل و مهار بحران، قوي تر باشد به همـان نسـبت، مـديريت بحـران نيـز      

موفق تر خواهد بود. در ادبيات مديريت،الگوه هاي متعددي در خصوص مـديريت  

بحران مطرح شده كه عمده مدلها بر پايه گسترش آمادگي در جامعه، استوار اسـت.  

 الگوه هاي مديريت بحران عبارتند از:  مهم ترين



 

 
 

 : الگوهاي مديريت بحران بر پايه گسترش آمادگي در جامعه10نمودار 

 

 هاي مديريت بحران: چارچوج

 شوند: بندي مي چارچوب مديريت بحران به طور كلي به دو طبقه دسته

و يـا بـا    انـد  ها اتفاق افتاده با تمركز بر اين كه چرا بحران . چارچوج عملگرا:1

هاي عملگـرا ناميـده    ها چارچوب ها بر روي سازمان تمركز بر چگونگي تأبير بحران

كننـد كـه از    هـايي تمركـز مـي    هاي عملگـرا بـر روي آن بحـران    شود. چارچوب مي

 (2007آيند. )راستن اسينگام،  ها بدست مي عمليات منظم سازمان

ش تأبيرشـان بايـد   وظايفي جهـت كـاه  آنهايي كه  هاي فرآيندگرا: . چارچوج2

شـوند و بـر ايـن موضـوع تمركـز       هاي فرآيندگرا ناميـده مـي   انجام شود، چارچوب

هـا را در بحرانـي كـه آنهـا در      پـذيري  توانند آسيب ها مي كنند كه چگونه سازمان مي

كننـد، از بـين ببرنـد.     هـا بـا آن برخـورد مـي     فازهاي مختلف چرخه حيات بحـران 

هـا، در   را بر اساس مهـم تـرين وظـايف سـازمان     ( يك بحران2007)راستناسينگام، 

كند. اين موضوع سازمان را با اطلاعـات مربـوط بـه     بندي مي فازهاي پنجگانه تقسيم

صورت موفقيت آميـز انجـام دهـد.     كند تا كارها را به نيازهاي دانشي خود مجهز مي

 چارچوب ميتراف شامل پنج فاز بحران است:

هـا بـه دنبـال     ناسايي يا ردگيري علائم، سـازمان فاز اول؛ فاز شناسايي: در فاز ش



كنـد. مـديران    علائمي كه ممکن است در مورد يك بحران هشدار دهند، تمركز مـي 

تشـويق  را جلسات بحث رسمي و غيررسمي اي را بايد سازماندهي كنند و كاركنان 

ن كنند تا به طور فعالانه وارد بحث شوند و تجربيات و افکار خود را در مورد بحـرا 

كند تا توضـيح   با همکارانشان به اشتراد بگذارند. اين جلسات به كاركنان كمك مي

دهند چه چيزي به آنها آموزش داده شده اسـت و چگونـه بايـد چيـزي را كـه يـاد       

توانند در مـورد آن   اند رسمي كنند و چه چيزي بايد بررسي شود و چگونه مي گرفته

 تحليل و بررسي كنند.  

هـا حـذف نقـاط     يري و آمادگي: در ايـن فـاز هـدف سـازمان    فاز دوم؛ فاز پيشگ

ضعف آنهاست تا از يك بحران پيشگيري شود يا به خوبي براي مواجه با آن بحران 

طـور جـدي وادار    هايش آنهـا را بـه   آماده شوند. تجربه كاركنان براي مقابله با بحران

 ـ مي د كـار بهتـري را   كند تا صلاحيت خود را بررسي كنند و اينکه چگونه توانسته ان

ها بايد مشتاق باشند چيزي را كـه بايـد بـراي سـپري      در طي بحران انجام دهند. آن

كردن بحران بعدي خود بدانند، ياد بگيرنـد. ايـن بـه نوبـه خـود، منجـر بـه ايجـاد         

هاي يادگيري وسيع سازماني شـد و بوسـيله مـديران سـازماندهي گسـترده اي       طرح

ري، اشتراد و رسمي سازي دانش تسهيل يابـد. بـه   براي يادگيري انجام شدتا فراگي

آموزنـد را بکـار بـرده تـا در      علاوه مواردي كه از تجربه بحران كاركنـان خـود مـي   

 ها در بحران هاي مختلف لحاظ و طراحي گردد.  هاي عملياتي و دستورالعمل رويه

فاز سوم؛ فاز مهار ويراني:در فـاز مهـار ويرانـي يـا محـدوديت آسـيب، هـدف        

ها، كنترل آسيب ناشي از يك بحران است. بايد به پرسنل سـازمان و همـين    انسازم

هاي هـر كـس    طور افرادي كه مسئول كارهاي مهم بودند را اطمينان داد و مسئوليت

. بايد افراد درگير در مديريت بحـران تحليـل مناسـبي از    منطقي هنگام بحران واضح

خطر و تهديد داشته باشند. اين امر بـا بکـارگيري سيسـتم هـاي مناسـب مـديريت       

 بحران ميسر است.  



ها در فاز بهبود، عمدتا  در رفع آسيب ناشي از يك  فاز چهارم؛ فاز بهبود: سازمان

ه كه افراد از بحران ياد گرفته انـد  كنند. مستندات جزئي درباره آن  بحران تمركز مي

بصورت خلاصه و سازماندهي شده، بايد توسعه داده شود. بايـد بـا بهـره گيـري از     

هـاي سـازماني،    بانك اطلاعاتي دانشي كاركنان، پروتکلهـاي عمليـاتي و آئـين نامـه    

هاي مشابه و هنگـام برخـورد    هاي هر فرد و هر بخش هنگام اجراي پروژه مسئوليت

 بحران ها مشخ  و مورد بررسي قرار گيرد. و بهبود 

ها اين موضـوع را بررسـي    فاز پنجم؛ فاز يادگيري: در طي فاز يادگيري، سازمان

كننـد چـه    كنند كه چه چيزي در زمان بحران اتفـاق افتـاده و سـپس تعيـين مـي      مي

توانند از تجربيات بحران خود بـه منظـور    ها سپس مي اند. سازمان هايي آموخته درس

هاي مشـابه در آينـده    هاي خود براي جلوگيري و كاهش ابرات بحران تقاش توانائيار

تواند به وسيله سازمان هاي همکار بـراي   استفاده كنند. بسياري از اين دوره هاي مي

هـاي بهتـر مـديريت بحـران برگـزار شـود. بايـد بخشـي از          آموزش در مورد شيوه

مـورد سـاختارهاي سـازماني در     هـاي آموزشـي را بـراي كاركنـان جديـد در      برنامه

وضعيت بحراني برگزار نمود. بـه طـور كلـي سـازمان ادراد كاركنـان را در مـورد       

هـا   پذيري خود را در برابـر بحـران   هاي بالقوه بهبود بخشيد و در نتيجه آسيب بحران

 (2008كاهش داد. )داون و پريسکيلا، 

 

 راهبردهاي مديريت بحران:

بـه عنـوان فرمانـده مـديريت بحـران، بـر اسـاس        وقتي سازمان مديريت بحران 

گيرد بر اين اساس، راهبردهاي اولويت دار مديريت بحران  سياستهاي نظام شکل مي

 گردد: كشور از بين راهبردهاي زير استخراج مي

 راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحران

 رشد و توسعه پايدار و متوازن   -



 پژوهش و آموزش   -

فعاليتهاي دسـتگاه هـا و نهادهـاي مربـوط در راسـتاي      هماهنگي و تلاشها و  -

 پيشگيري از وقوع بحران

 قوانين و مقررات و دستورالعملهاي پيشگيري از وقوع بحران -

 نظام آمار و اطلاعات -

 تقويت فرهنگ ايمني و پيشگيري از وقوع بحران -

 ايجاد تقويت زير ساخت هاي سياسي -

 ريزي و تخصي  منابع برنامه -

 وقوع بحرانمواجهه بادهاي آمادگي براي راهبر

 اطلاع رساني عمومي و تخصصي براي آمادگي در بحران   -

برقراري ترتيبات موبر ساختاري براي ايجاد همـاهنگي در فراينـدهاي كسـب     -

 آمادگي در برابر بحران  

 وجود زير ساخت ها و بسترهاي ارتباطي و مخابراتي -

 اني با رويکرد آمادگي در برابر بحرانهاي پشتيب طراحي و استقرارنظام -

 سيستم هاي اطلاعات مديريت -

 تقويت فرهنگ آمادگي در برابر بحران -

 هاي آمادگي در برابر بحران وجود قوانين و مقررات و دستورالعمل -

 پژوهش و آموزش -

 هاي قبلي نظام مستند سازي از سوابق و تجربيات بحران -

 در رابطه با فرايندهاي آمادگي در برابر بحران  وجود نظام ارزيابي و پايش  -

هـاي آمـادگي در برابـر     برنامه ريزي و تامين اعتبارات مورد نياز بـراي برنامـه   -

 بحران

 



 راهبردهاي مقابله و مواجهه با بحران

 سيستم هاي اطلاع رساني و اطلاع گيري   -

 برآورد اوليه ابعاد حادبه -

 ساختاردهي و هماهنگ سازي عمليات در حين بحران   -

 نجاتو  جستجو -

 تخليه و انتقال -

 فوريتهاي پزشکي و درماني -

 پشتيباني عمومي و تخصصي عمليات امداد و نجات -

 ()نجاتارزيابي )پايش( عمليات امداد و  -

 راهبردهاي بعد از بحران

 ها و سازمان بعد از بحران هاي دستگاه ساختاردهي و هماهنگ سازي فعاليت -

 هاي اطلاعات مديريت سيستم -

ارزيابي بـرآورد اوليـه از نيازهـا بـراي عـادي سـازي نسـبي شـرايط زنـدگي           -

 ديدگان حادبه

 پذيرش و اسکان -

 توزيع مايحتاج عمومي بصورت آماده براي مصرف   -

 تامين و تحويل آب سالم براي مصارف آشاميدني و بهداشتي -

 يل مربوط به بهداشت و درمان افراد حادبه ديدهتامين مسا -

 تامين بهداشت محيط عمومي -

 هاي حياتي براي زندگي  استقرار تاسيسات و زير ساخت -

 تامين سوخت و انرژي مورد نياز -

 تامين امنيت عمومي اردوگاه ها و اقامتگاه ها -

 پشتيباني عمومي و تخصصي بعد از بحران -



سازي، بازسازي و نو سـازي بعـد بحـران )بيروديـان،      ارزيابي عمليات عادي -

1385:93) 

 مديريت بحران رويكردهاي

هدف اصلي در مديريت بحران، مهـار خسـارت هـا و تهديـدها و پاسـداري از      

باشد بر همين اساس هفـت رويکـرد اساسـي و     منافع خودي و ايجاد فرصت ها مي

 .(1391:65ن زاده،آيد: )حسي متفاوت در الگوهاي مديريت بحران پديد مي

 . رويكرد بازدارنده:1

طراحي و معماري يك جامعه امن كه در برابر انـواع بحـران هـا مقـاوم بـوده و      

استعداد صيانت از ذات و خود تداوم دهندگي مطلـوبي برخـوردار باشـد. در اينجـا     

 برنامه ريزي و اقدامات پيشگيرانه نقش محوري در مديريت بحران دارد.

 مواجهه:. رويكرد 2

 هـاي تکنيـك ايجاد ظرفيت براي مهار بحـران هـا بـا توسـل بـه اسـتراتژي هـا و        

گيـرد. در   گوناگون سخت افزاري و نرم افزاري كه بيشتر در حين بحران انجـام مـي  

اين منظر، فن مديريت بحران شامل طيفي وسيع از گفتگـو و فشـار هـاي عـاري از     

لـذا ايـن اسـتراتژيها در يـك فراينـد      گردد  خشونتتا اقدام هاي خشن نظامي و... مي

 گيرد. منطقي صورت مي

 . رويكرد انفعالي:3

برخورد انفعالي با بحران ها كه بيشتر ناظر بر اقـدامانت بـاز سـازي و اصـلاحي     

 گيرد.  است كه بعداز بحران صورت مي

 . رويكرد پويا:4

برخورد با بحران ها، نتيجه تركيبـي از رويکردهـاي فـوق اسـت كـه توجـه بـه        

اقدامات پيشگيرانه به همراه توسل به استراتژي ها و تکنيك هاي مختلـف مـديرت   

بحران در مرحله حين بحـران و بـر خـورد هـاي اصـلاحي بعـد از بحـران محقـق         

ير بحران بـراي يـك   گيري از تکنيك هاي گوناگون تحديد و تدب گردد. لزوم بهره مي



مدير بحران در شرايط بحراني متفاوت، قابل تبيين است در يك طبقـه بنـدي كلـي،    

مهم ترين تکنيك هاي مديريت بحران كه به فراخور شرايط مورد بهره برداري مدير 

گيرد عبارتند از تکنيك هاي انضباتي، رواني، چانه زني، پيشـگيرانه،   بحران، قرار مي

يان سازي، افزايش اعتبار، مـديريت شـناورو تکنيـك رسـانه اي     استقرار بحران، جر

گيـري افـراد در زمـان بحـران بـه       هـا و نحـوه ي تصـميم    باشند؛ بنابراين واكنش مي

ها از اوضاع وابسته است. طبيعياسـت كـه هرچـه برداشـت از      چگونگي برداشت آن

سـاس  تر باشد و خطر بيشتري براي منافع خـود وسـازمان اح   وضع پيش آمده جدي

 بينند.   كنند، به همان ميزان وضع را بحراني مي

 

 . رويكرد تصميم گيري:5

رويکرد تصميم گيري برگرفته از برداشت انسان است و در ايـن رويکـرد، ايـن    

نگاه ذهني تصميم گيرنده نسبت به عالم است كه مبناي تجزيه و تحليل است و نـه  

دارد كه تصميم گيرنده ايـن چنـين   واقعيات عيني، بنابراين، بحران تنها وقتي وجود 

درد كند. هيچ وضعيتي، هر قـدر هـم غيـر عـادي، بحـران نيسـت، مگـر ايـن كـه          

موجودات انساني آن را اين چنين تعريف كنند. افراد در گير در بحران بايـد نسـبت   

به خطرات موجود آگاهي داشته و يا اعتقاد داشته باشند كـه چنـين خطـري وجـود     

تهديد و بحران، منحصر به اوست و اغلب معلوم شـده اسـت    دارد. برداشت فرد از

شود، براي فرد يا گروه ديگر اين  كه آن ه براي يك فرد يا گروه بحران محسوب مي

 (1963)ميلر،  ست.چنين ني

هاي بنيادين، اساسي تر و تهديدِ متوجه آن شديدتر  در اين رويکرد هرچه ارزش

ن يك حادبه نيز بيشتر خواهد بود. برخي و جدي تر باشد، احتمال بحران تلقي كرد

محققين معتقدند تهديداتي وجود دارند كه خرابي و ويراني ملموسـي ندارنـد بلکـه    

در بردارنده خطرات نامريي و يا قابل مشاهده غيرمسـتقيم هسـتند و ممکـن اسـت     

آباري بسيار ويرانگر بر عملکرد جامعه داشته باشند، در چنين مواردي تهديد بيشـتر  



به سمبليك دارد و شامل موضوعاتي مثل ضايع شـدن شـهرت سـازماني، تهديـد     جن

شـود؛ بنـابراين بـا     نسبت به مشروعيت و يا تهديد نسبت به پرستيژ مديران عالي مي

هاي نظري و رويکردهاي تصـميم   توجه به تعاريف بحران و مديريت آن، چارچوب

هـاي بنيـادين،    تهديد ارزشهايي نظير  گيري در بحران، اگر يك واقعه داراي ويژگي

محدوديت و فشردگي زمان، غافلگيري و استرس، بروز وضعيت خاص رفتـاري از  

شود و در اين وضعيت  سوي نخبگان تصميم ساز و ... باشد به آن بحران اطلاق مي

بايد با مديريت بحران كه آن هـم داراي خصوصـياتي اسـت بهتـرين تصـميم را در      

اي كه سـاختار نيرومنـد و مشـروعيت     وان مثال جامعهخاتمه دادن به آن گرفت. بعن

بالايي دارد، تجمع غيرقانوني و اغتشاش چندهزار نفري امري گـذرا و معمـولي بـه    

هاي يـاد شـده    آيد اما حوادبي بمراتب كوچکتر براي كشوري كه ويژگي حساب مي

 (30: 1385آيد. )حسيني، را ندارد بحران امنيتي به شمار مي

 

 مانه:. رويكرد حكي6

اين رويکرد بواسطه در نظر گرفتن اين مطلب كه چيزها را آن چنان كـه هسـت   

بايد شناختو كارها را آن چنان كه بايد به انجام رساند بـه تصـميم گيـري حکيمانـه     

مشهور شده است. در اين رويکرد تابير اساسي مفروضـات، بخصـوص در مبحـث    

اين تمركز اصلي ايـن رويکـرد بـر    حق گرايي تا واقع گرايي، تجلي يافته است؛ بنابر

آرمان گرايي و واقعيت نگر بودن دسـتگاه تصـميم گيـري اسـت كـه محصـول يـا        

خروجي اين دستگاه تصميم گيري، تصميمات حکيمانه است. بر اساس سيره ائمـه،  

داند و محصول ايـن دسـتگاه تصـميم     نگر مي گراي واقعيت شيعه )ع(، خود را آرمان

خواهد بود.تصميم گيـري حکيمانـه فراينـدي اسـت در     گيري، تصميمات حکيمانه 

چارچوب جهان توحيـدي كـه در آن تصـميم گيرنـده بـراي تـدبير امـور فـردي و         

اجتماعي خويش با بهره گيري از دانش و هنر مديريت، همواره با استفاده از اصـول  

سو و در نظر گرفتن شرايط حـاكم بـر موضـوع     و مباني اعتقادي مدون خود از يك



ت عوامل داخلي و محيطـي( بـه عنـوان پايـه واقـع گرايـي از سـوي ديگـر،         )شناخ

كند؛ بنـابراين بـراي گـرفتن هرگونـه تصـميم، دو مـورد        تصميمات خود را اخذ مي

باشـند.   اصول و مباني اعتقادي و شناخت از موضوع مبناي تعيين نوع تصميمات مي

و التزام به آن عميـق تـرو   در اين فرايند هر اندازه درد از اصول و مباني و پايبندي 

شناخت از شرايط و مقتضيات موضوع به واقعيت نزديك تـر و آشـنايي و مهـارت    

بهره گيري از علوم و فنون مديريت بيشتر باشـد تصـميمات و تـدابير گرفتـه شـده      

حکيمانه تر، كم هزينه تر و آبار و بركات آن ماندگارتر و بهره ورتر خواهد بـود.در  

ن تصميم گيرنده، اصول، مباني و شناخت موضوع نقش اصلي اين رويکرد، چهاررك

و اساسي دارند. فرآيند مذكور قابليت اصـلاح خـود را دارد و بـه صـورت چرخـه      

كند و با تکـرار تصـميمات مشـابه چرخـه مـذكور در نظـام        تصميم گيري عمل مي

شودكيفيت تصميمات مبتني بر دو پايـه اساسـي اصـول و     تصميم گيرنده نهادينه مي

باشد. بـا توجـه بـه اينکـه نظـام جمهـوري       مباني اعتقادي و شناخت از موضوع مي

اسلامي ايران يك نظام ديني است، رويکرد مـديريت حکيمانـه در آن نمـود عينـي     

دارد و با توجه به اينکه تمركز اصلي اين رويکرد بر آرمان گرايـي و واقعيـت نگـر    

حکيمانه اسـت؛ بنـابراين    بودن دستگاه تصميم گيري است، خروجي آن تصميمات

براي گرفتن هرگونه تصميم، دو مورد اصول و مباني اعتقادي و شناخت از موضـوع  

باشند. در ايـن فراينـد هـر انـدازه درد از اصـول و       مبناي تعيين نوع تصميمات مي

مباني و پايبندي و التزام به آن عميق ترو شناخت از شرايط و مقتضيات موضوع بـه  

و آشنايي و مهارت بهره گيري از علوم و فنـون مـديريت بيشـتر    واقعيت نزديك تر 

تـر و آبـار و بركـات آن     باشد تصميمات و تدابير گرفته شده حکيمانه تر، كم هزينه

 (33-1383:40ماندگارتر و بهره ورتر خواهد بود. )تسليمي و همکاران،

 گامهاي مديران در مواجهه با بحران:

ويکرد منظم و نظام مند اسـت كـه مبتنـي بـر     مديريت بحران موبر نيازمند يك ر



هوشــياري، حساســيت مــديريتي و درد خــوب از اهميــت برنامــه ريــزي دقيــق و 

آمادگياست. لذا مديران بايـد بـراي عـدم اطمينـان آمـاده باشـند. درمواقـع بحرانـي         

خودشيفتگي و رضايتمندي از خود نمي تواند مديران را در تصميم گيري ابـربخش  

تنها آنها را آشفته خواهدساخت. مـديراني كـه در شناسـايي بحـران      ياري كند، بلکه

كوتاهي مـي كننـد و هـيچ برنامـه ريـزي بـراي آن ندارنـد، هنگـام بحـران، دچـار           

گرفتاريهاي شديد خواهندشد. در اين راستا شش گام اصـلي كـه مـي توانـد بـراي      

 باشد: ميآمادگي بيشتر يك سازمان در برابر بحران برداشته شود، به شرح ذيل 

 

 : گامهاي مديران در مواجهه با بحران11جدول 

 
 

 

 . مواجهه با بحران1

روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامي است كه براي كـاهش خسـارت و   

زيان ناشي از بحران ضروري است. برخي سازمانها از قبـل اقـدام بـه تـدوين يـك      

برنامه مديريت بحران كرده اند كه به مديران امکان واكنش مطلوب را مي دهد. ايـن  

ن همـه مسـايل را حـل    هم درست نيست كه گفته شود يك برنامـه مـديريت بحـرا   



خواهدكرد، اما در اكثر موارد، مواجهه با بحران با كمك يك برنامه مديريت بحـران،  

فشار ناشي از آن را حداقل قابل تحمل خواهدكرد. مديران سازمان بايـد بـا بحـران    

روبرو و بر آن چيره شوند. آنها بايـد ميـزان حمايـت مـردم و هم نـين دارائيهـاي       

ل دارائيهاي نـاملموس نظيـر حسـن نيـت و تصـوير ذهنـي از       ارزشمند سازمان شام

سازمان را اندازه گيري كنند. از همه مهمتر، آنها بايد در مقابل بحـران بـا شـجاعت،    

اراده محکم و تعهد، متانت و پشتکار واكنش نشان دهند. مديريت خوب بحران مي 

خطر شود. )متولي تواند تا حد زيادي باعث تسهيل در مواجهه با بحران و رهايي از 

 (1385:60حبيبي،

 

 . بازانديشي2

بعداز بررسي يك بحران ازطريق مواجهه با آن، مـديران بـراي جبـران خسـتگي     

روحي و رواني ناشي از اين فشار نيازمند يك تجديد قواهستند؛اما اين مسأله نبايـد  

ا بيش از حد طولاني باشد. اين امر فرصتي اسـت تـا مـديران مناسـبترين پاسـخها ر     

 براي پرسشهاي ذيل بيابند:

 . چه چيزي و چگونه اتفاق افتاده است؟1

 . علت اين واقعه چيست؟2

 . چرا به اين شکل رخ داده است؟3

بازانديشي، يافتن مقصر يا سپربلا نيست، بلکه درواقع به درد اشتباهات گذشته 

اشـاره  و يافتن دلسوزانه يك روش بهتر و جلوگيري از تکـرار اشـتباهات در آينـده    

دارد. خسارات ناشي از بحران را بايد كاملا  ارزيابي كرد تا اهميـت و ابـر منفـي آن    

براي سازمان مشخ  شود. اغلب چنين ارزيابي مي تواند درسهاي مهمي را دربـاره  

نتايج ناديده انگاشتن مـديريت بحـران در برداشـته باشـد. در سـازماني كـه برنامـه        

اجرا مي شود، بازانديشي به معناي نگـاه عميـق    مديريت بحران در واكنش به بحران

به برنامه مديريت بحران براي آزمون مجدد ابربخشي آن است. زمينـه هـاي آسـيب    



پذيري كه ممکن است به صورت ظاهري موردبررسي قرار گرفته يـا كـاملا  حـذف    

ــولي     ــد مشــخ  شــود. )مت ــي توان ــديريت بحــران م ــه م ــند، در برنام نشــده باش

 (1385:61حبيبي،

 

 . برنامه نوسازي3

اگر مديران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازانديشي توجه آنها را به 

بررسي روش آمادگي سازماني دربرابر بحـران جلـب مـي كنـد. از ايـن رو بعـد از       

بازانديشي نوسازي روشها به عنوان گام منطقي بعدي انجام مـي گيـرد. اگـر برنامـه     

باشد، مسلما  بايد به جعبه ابزار مديريت افزوده شود. برخي مديريت بحران موجود ن

مخالفان سرسخت در سازمان ممکن است قبـل از بحـران، بـر معرفـي يـك برنامـه       

مديريت بحران رسمي پافشاري كنند. پيامد بحران و شاهد موجود در مـورد ابـرات   

خالفـان  مخرب آن، قدرت زيادي را در متقاعدساختن مديران فـراهم مـي آورد تـا م   

برنامه مديريت بحران را به موافقان آن تبديل كنند. ازسوي ديگـر، چنان ـه از قبـل    

يك برنامه مديريت بحران موجود باشد بايد موردبـازبيني قـرار گيـرد تـا درسـهاي      

آموخته شده از بحرانهاي پايان يافته مدنظر قرار گيرد. برنامه مديريت بحران مستلزم 

ت صورت گرفته بايد به سرعت به اطلاع تمام كاركنـان  به روزرساني است و ترييرا

 (1385:62درگير در برنامه مديريت بحران سازمان برسد. )متولي حبيبي،

 

 . احساس بحران4

هدف اصلي احساس، يافتن نشانه هاي اوليـه خطـر يـك بحـران بـالقوه اسـت.       

درحقيقت اين مرحله تحت نظر گرفتن محيط هاي داخلي و خارجي يـك سـازمان   

است. تجزيه وتحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديـدات، بـه بررسـي دقيـق     

محيط عمومي و تشخي  روندهاي هشداردهنده اي كـه ممکـن اسـت سـازمان را     

تهديد كند، كمك خواهدكرد. اگر مديران هشيار باشند، فرصت خـوبي وجـود دارد   



ز بحـران مـي دهنـد.    كه آنها را قادر كند تا نشانه هايي را شناسايي كننـد كـه خبـر ا   

اگرچه پيش بيني يك بحران علم دقيقي نيست ولي بايد به عنوان يك بخش اساسي 

از برنامه ريزي بحران يك سازمان مدنظر قرار گيرد. احساس در پيش بيني دقيق تـر  

بحران از اين جهت كه لازم است مديران چشـم و گوششـان را بـه خـوبي بازنگـه      

اس نشانه هاي اوليه بحران را افـزايش دهنـد، نقـش    دارند و از اين رو احتمال احس

 (1385:62مهمي ايفا مي كند. )متولي حبيبي،

 

 . مداخله و اقدام5

احساس و درد علائم بحران در شرايطي كه نشانه هاي اوليـه خطـر بـه قـدري     

روشن است كه قابل چشم پوشي نيست، ممکن است مديران را ناچـار بـه مداخلـه    

نشانه ها، مشاوره با كارشناسان و ارزيابي همه عوامل مرتبط كند. بررسي مجدد اين 

با ريسك براي اطمينان از اينکه اين نشانه ها نمي توانند به بحران منجر شوند، براي 

مديران حائزاهميت است.بديهي است توان ادراد و تحليل مديران در دستيابي آنهـا  

ه مديران اطمينـان يافتنـد كـه    به نتيجه نهايي از اهميت زيادي برخوردار است. هرگا

مداخله روش مناسبي است، بايد استراتژي مداخله موردنظرشان را به سـرعت و بـه   

موقع به اجرا درآورند. بهترين استراتژي آن است كه مانع از رشد يك بحران بـالقوه  

شده و آن را به طور ريشه اي مهار كنند.اگر بحرانها مهار نشوند، اگرچه در مراحـل  

شکل گيري باشند، تمايل به توسعه پيدا مي كنند و به قدري افزايش مي يابنـد  اوليه 

 (1385:62كه غيرقابل كنترل مي شوند. )متولي حبيبي،

 

 . اقدامات نهايي آخرين اقدام در مواجهه با بحران6

سازماني كه داراي يك برنامه مديريت بحـران اسـت، برنامـه خـود را بـه اجـرا       

م مديريت بحران را در آماده باش كامـل قـرار مـي دهـد.     درآورده و همه اعضاي تي

همه منابع پشتيباني شامل پرسنل و تجهيزات بايد در حالت آماده باش باشد؛بنابراين 



بديهي است كه مديران نمي توانند در برابر همه نوع بحران آمادگي داشته باشند. بـا  

شـدني از مسـئوليت   اين حال اگر آنها به مديريت بحران به عنوان يـك بخـش جدان  

مديريت استراتژيك خود معتقد باشند، احتمال اينکه سازمانهايشـان گرفتـار بحـران    

شود تاحد زيادي كاهش مي يابد. توجه به مديريت بحـران و ارتبـاط آن بـا برنامـه     

ريزي تکنيکي و عملياتي بسيار مهم است و ضامن بقا و شـکوفايي بلندمـدت يـك    

 سازمان است.  

ه اي فوق به مديران كمك خواهدكرد تـا مهارتهـاي تصـميم    رويکرد شش مرحل

گيري خود در مديريت بحران را توسعه داده و اهميـت نقـش مـديريت بحـران در     

فرايند مديريت استراتژيك را درد كنند. سرعت تصميم گيري در مديريت بحـران،  

يك مسأله اساسي است و ميان سـرعت تصـميم گيـري و سـرعت كنتـرل بحـران،       

مستقيم وجود دارد. در مواجهه با بحران، چهار عامل انسان، فرهنگ جامعـه،  ارتباط 

ساختار و استراتژي نقش اساسي دارند و هرچه رهبران نسبت به ايـن چهـار عامـل    

شناخت عميق تري داشته باشند، مديريت آنها در مواقع بحراني موبرتر و نسبت بـه  

حـران بـراي موفقيـت در    كنترل آن موفقيت بيشتري خواهنـد داشـت. يـك مـدير ب    

مديريت خود بايد با يك رويکرد نظام مند، مبتني بر كمترين آسـيب و اصـل بهبـود    

مستمر، همواره بدنبال يافتن نشانه هاي اوليه خطر يك بحران بالقوه باشد تـا بتوانـد   

در شــرايط وقــوع بحــران، بــا كمتــرين خســارت بحــران را كنتــرل كنــد. )متــولي  

 (1385:63حبيبي،

 

 گيري نتيجه

لوسين پاي با رويکرد توسـعه در جوامـع در حـال    با توجه به بخش اول تحقيق 

گذار، بحرانها را به بحران هويت، مشروعيت، مشاركت، نفـوذ، همگرايـي و بحـران    

توزيع تقسيم كرده است. هم نين پارسونز بحرانها را به سه دسته بحرانهاي فـوري،  



دار تقسـيم  هـاي ادامـه   شـوند و بحـران  هايي كه به صورت تدريجي ظاهر مي بحران

ده است. با توجه به سه عامل شدت تهديـد، تـداوم زمـاني و درجـه آگـاهي از      نمو

بحران، حالات مختلفي براي يك بحران )وضعيت كاملا  بحراني، وضعيت نوظهـور،  

وضعيت بطئي و آرام، وضعيت موردي، وضعيت انعکاسي، بحران تعمقي، وضـعيت  

و اجرائي( قابل تصور است. علـل و عوامـل بوجـود آمـدن      عادي و وضعيت اداري

توان به اين مـوارد اشـاره نمـود: ترييـر روان      بحرانها متنوع و گوناگون است كه مي

شناختي، حمله ناگهاني، افـزايش تـنش هـاي ديپلماتيـك، جنگ،كودتـا، فروپاشـي       

، دولتها، بروز ناآرامي و شورش، تظاهرات خشونت آميـز، خيـزش هـاي اجتمـاعي    

ترور نخبگان سياسي، ناكامي و بن بست هاي اقتصـادي، فجـايع زيسـت محيطـي،     

 -عدم پاسخگويي به نيازهاي مشروع اقشـار مختلـف جامعـه، برخوردهـاي قـومي      

نژادي، جنبش دانشجويي، چالش هاي غيرقاعده مند جنـاح هـاي سياسـي و ... هـر     

بين بحران و مـديريت   توانند منشاش بحران باشند. اصليترين شاخصة تفاوت كدام مي

بر آن، در شيوة كنترل بحران خلاصه ميشود. هر چقدر در ايجاد موانع پيشگيرندة از 

بحرانها و كنترل بر آنها توفيق حاصل شود، به همـان نسـبت، مـديريت بحـران نيـز      

بـه راه حلـي معقـول     اصلي مديريت بحـران،  به بيان مك كارتي، موفق خواهد بود.

رايط غيرعادي اسـت بـه گونـه اي كـه منـافع و ارزش هـاي       براي برطرف كردن ش

عوامل ايجاد بحران، يا در محيط بيروني مسـتقرند و يـا در   و تأمين گردند.  اساسي،

محيط دروني؛ اگر مديريت بحران بتواند بر عوامل محيط بيروني كه غالبا  غيـر قابـل   

صـميمات  و در خصـوص عوامـل محـيط درونـي نيـز ت      كنترل هستند، ابـر بگـذارد  

الوصـول خواهـد بود.سـرعت     سنجيده و درست اتخاذ كند، راه رفع بحـران، سـريع  

تصميم گيري رهبران و مديران در مديريت بحران، يك مسأله اساسي است و ميـان  

گيري و سرعت كنترل بحران، ارتباط مستقيم وجود دارد. در مواجهه  سرعت تصميم

اختار و استراتژي نقش اساسي دارنـد  با بحران، چهار عامل انسان، فرهنگ جامعه، س



و هر چه رهبران نسبت به ايـن چهـار عامـل شـناخت عميـق تـري داشـته باشـند،         

مديريت آنها در مواقع بحرانـي مـوبرتر و نسـبت بـه كنتـرل آن موفقيـت بيشـتري        

خواهند داشت. يك مدير بحران براي موفقيت در مديريت خود بايد با يك رويکرد 

كمترين آسيب و اصل بهبود مستمر، همواره بدنبال يـافتن نشـانه   نظام مند، مبتني بر 

هاي اوليه خطر يك بحران بالقوه باشد تا بتواند در شرايط وقوع بحران، بـا كمتـرين   

از مباحث مهـم ايـن بخـش بررسـي رويکردهـاي      خسارت بحران را كنترل كند لذا 

يح داده شـده  باشد كه هر كدام به طور مختصـر توض ـ  مختلف به مديريت بحران مي

 است.  

رويکرد تصميم گيري برگرفته از برداشت انساني است، به بيان ديگر در رويکرد 

گيري، نگاه ذهني تصميم گيرنده نسبت به عالم، مبناي تجزيه و تحليـل قـرار    تصميم

گيرد، نه واقعيـات عيني.لـذا، عنصـر ادراد يـا برداشـت، از جايگـاهي مركـزي         مي

ه عنصر )مورد تهديـد واقـع شـدن اهـداف، محـدوديت      بنابراين س برخوردار است؛

اسـت. در رويکـرد    زمان وغافل گيـري( در نظريـه تصـميم گيـري، حـائز اهميـت      

نگر بودن دسـتگاه تصـميم گيـري     حکيمانه؛ تمركز اصلي بر آرمان گرايي و واقعيت

گيري، تصميمات حکيمانه اسـت. بـر اسـاس     است كه خروجي اين دستگاه تصميم

داند و محصول اين دستگاه  عه)ع(، خود را آرمانگراي واقعيت نگر ميسيره ائمه، شي

تصميم گيري، تصميمات حکيمانه )حکمت دانستن اشـياش آن چنـان كـه هسـت و     

  انجام كارها آن نان كه بايد است( خواهد بود.
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